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a r m a n m e l i . i r
خوانش

اجدامان هم یادشان نیست، تاریخ اما 

یاد دارد

تاریخ مان با جوهرِ ذاتِ تو و من، الواحِ خود 

را می نگارد

خود را نه، تاریخِ خودت را پرس وجو کن!

بر خاکِ پاکت، ذاتِ خود را آبرو کن!

ای تو، صدایِ بی صدایان جهان، ایران!

همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس

قسم به نام خودت می خورم، همینم بس

تو گربه نه، که تو بامِ کُنامِ شیرانی

همین که روی زمین تو می نشینم بس

اگر کویری اگر باغ، هیچ فرقی نیست

همین که خوار و گلی در وطن بچینم بس

تو ریشه من و اندیشه منی

سهمم به روی نقشه اگر کوچکت نبینم 

بس

تو کشور من و، من شاعر توام

هر گاه در آفرینِ تو، شعری بیآفرینم بس!

  

نشسته اند ملخ هاي شک به برگ یقینم

ببین چه زرد مرا مي جوند – سبزترینم

ببین چگونه مرا ابر کرد - خاطره هایي

که در یکایکشان مي شد آفتاب ببینم

شکستني شده ام اعتراف مي کنم اما

ز جنس شیشه عمر توام مزن به زمینم

براي پرزدن از تو خوشا مرام عقابان

کبوترانه چرا باید از تو دانه بچینم؟

نمي رسند به هم دست اشتیاق تو و من

که تو همیشه هماني، که من همیشه 

همینم

  

من زنده بودم اما انگار مُرده بودم

از بس که روزها را با شب شمرده بودم

ده سال دوروتنها، تنها به جُرمِ این که:

او سرسپرده می خواست، من دل سپرده 

بودم

ده سال می شد آری، در ذره ای بگنجم

از بس که خویشتن را در خود فشرده بودم

در آن هوای دلگیر، وقتی غروب می شد

گویی به جای خورشید، من زخم خورده 

بودم

وقتی غروب می شد، وقتی غروب می شد:

کاش آن غروب ها را از یاد برُده بودم

  

در این زمانه  بی های وهوی لال پرست

خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست

چگونه شرح دهم لحظه لحظه  خود را

برای این همه ناباورِ خیال پرست؟

به شب نشینیِ خرچنگ های مردابی

چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟

رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند

به پای هرزه علف های باغ کال پرست

رسیده ام به کمالی که جز انالحق نیست

کمال دار را برای من کمال پرست

هنوز زنده ام و زنده بودنم خاری است

به تنگ چشمی نامردم زوال پرست

چهار شعر از محمدعلی بهمنی

سامان اصفهانی
شاعر و منتقد

 آشنایی شما با فریدون مشیری مسیر زندگی شما 
را تغییر داد؟

برادر بزرگ تر من در اوقات تعطیلات تابستانی در 
چاپخانه ای کار می کرد و جهت سرگرم شدنم مرا نیز با 
خود می برد. آقای مشیری هم چون مسئول صفحه ادبی 
یک مجله بوده اند به آن محل رفت وآمد داشته اند. از طرفی 
مادرم شخص بامطالعه ای بود و با آثار شاعران نوپرداز 
آشنایی داشت؛ لذا وقتی گفته بودند چنین کسی در آنجا 
هست سپرده بود سلام به او برسانیم. طبق این توصیه من 
هرروز به آقای مشیری بزرگ سلام می کردم و او هم جواب 
گرمی می داد. از سوی دیگر از چهار سالگی با ممارست 
مادرم الفبا را خوانده بودم، و در خانواده مان هم شعر مثل 
سفره مرتب گسترده می شد؛ یکی مولانا می خواند و دیگری 
حافظ و مادرم نیز بر همه نظارت می کرد. یعنی ایرادها و 
غلط خوانی ها را گوشزد می کرد. بعد هم خودش مشغول 
مطالعه می شد. حالا یا کتاب های شاعران بعد از نیما را 
می خواند یا ترجمه هایش از ادبای اروپایی. او از فریدون 
مشیری نیز زیاد برای ما می گفت. من هم روزهایی که آقای 
مشیری به منظور اصلاح حروف چینی صفحات و دادن اجازه 
چاپ به دفتر چاپخانه می آمد نقل می کردم که مادرم چه 
تمجیدهایی از اشعارش می کند. روزی نشسته بودم و هنگام 
خواندن شعری با سطری مواجه شدم که نتوانستم آن را به 
روانی قبلی ها بخوانم. این موضوع را به مسئول چیدن حروف 
سربی متذکر شدم. اما لحن بچه گانه ام بی آنکه قصدم باشد 
سبب شد جمله برخورنده ای به او تحویل دهم. »اینجا غلط 
کرده اید!« او هم ناراحت شد و گوشم را کشید و از سکو پایین 
آورد و عتاب و خطاب کرد که دیگر آن اطراف نروم. آقای 
مشیری وقتی رسید و از جریان مطلع شد سراغ من آمد و 
محض دلجویی دستی به سرم کشید. اما این محبت چنان 
خلوصِ شگفت انگیزی داشت که باور کنید تا امروز حسی به 
گرمای مهربانی دست او تجربه نکرده ام. دستی که تا امروز هم 
حضورش را بر سر خودم و شعرم احساس می کنم. اما در ادامه، 
ایشان پرسید از کجا متوجه ایراد شدی؟ پاسخ دادم چون 
نمی توانستم مثل خط های قبلی آن را بخوانم. سوال کرد پس 
چرا این گونه با استاد چاپ چی موضوع را مطرح کرده ای؟! 
هرچند فهمیده بود سوءتفاهم از چه بابتی رخ داده. سپس 
از برای امتحان کردنم با دستخط خودش چند بیتی نوشت و 
عمدا اشتباهاتی در آن گنجاند. در وجود من وزن درونی شده 
بود، چون برادرم موقع خواندن درست برخلاف مادرم که با 
شوق به نیوشیدن وادارم می کرد، گاهی با تحکم می پرسید 
الان چه خواندم؟ لذا برای اینکه تنبیه نشوم سعی می کردم 
اگر یاد نمی آورم، دست کم چیزی نزدیک به آنچه را شنیده 
بوده ام تحویل دهم! همین موضوع توانایی هایی در ضمیرم 
پدید آورده بود و آقای مشیری وقتی پی به این استعداد 
برُد دیگر بسیار مرا تحویل می گرفت و سر راهش به طبقه 
بالا، ابتدا می آمد و حالم را می پرسید و دستم را می گرفت 
و پیش خودش می برد. تا اینکه روزی گفت: »تو می توانی 
شعر بگویی.« خب شنیدن همین جمله اتفاق بزرگی بود. 
حتی دو هفته ای بود که در خانه ادای شاعرها را درمی آوردم و 
فی المثل دست بر پیشانی می گذاشتم و به فکر فرو می رفتم. 
مدتی بعد پرسید شعر گفتی؟ جواب دادم هر کاری می کنم 
و هرجور می نشینم  )ادای شاعران را درمی آورم( نمی شود. 
او گفت نه، برای شعرگفتن باید به کسی فکر کنی که خیلی 
دوستش داری. آن زمان طبیعتا مادر برایم از نظر مفهومی 
فرای دوست داشتن بود. آمدم و از روی مجلات واژه هایی را 
که جذاب تر و خوش آهنگ تر بودند گزینش کردم و شعر 
سرودم. شعر یک موسیقی وزنی دارد و یک موسیقی درونیِ 
حاصل از چینش کلمات. من بدون فهم این مسائل سعی 
کردم با ابزاری که فراهم آورده بودم آهنگ جالبی به سروده ام 
بدهم. آقای مشیری شعر مرا که دید درعین حال که باورش 
شده بود اندکی مرا سوال پیچ کرد. درباره برخی واژه ها پرسید 
که تو اصلا می دانی معنی اینها چیست؟ او این سروده را 
چاپ کرد و چند سطری هم درباره اش توضیحاتی نوشت که 
مربوط به کودکی 9 ساله است. این شعری است که در مجله 

روشنفکر در سال 0331 چاپ شد.

  قبل از انتشار اولین کتاب تان 
در سال 0531 یقینا آثاری از فروغ و 
شاملو خوانده بوده اید. ارتباط دیداری 
و مطالعاتی شما با این شاعران در چه 

سطحی بود؟
با فروغ که از طرف آقای مشیری آشنا 
شدم و یک مراوده خانوادگی پیدا کردیم. او 
را حدود سال 1331 یعنی وقتی 01 یا 11 
ساله بودم دیدم. آن موقع بیشتر چهارپاره 
می گفت. ضمن اینکه سطح دانشم تا حدی 
بالا نرفته بود که تفاوت قائل شوم؛ هر کس 
شعر می گفت دوستش داشتم! به فروغ 
بیشتر جهت برخوردهای مهربانانه اش و 
کتاب هایی که هدیه می داد علاقه داشتم. 
کتاب های کودک و نوجوانی که بیشترشان 
از محمود کیانوش بود. با مادرم نیز ملاقات 
کرد. زیرا تعریف های آقای مشیری سبب 
کنجکاوی شاعران شده بود. حتی سوال های 
زبانی می پرسیدند و مادر بسیار کمک شان 
می کرد. درواقع آقای مشیری مرا به فضایی 
وارد کرد که یک فرصت شگفت بود. همه این 
شاعران توجه ویژه ای به من داشتند و گاهی 
در ضمن جلسات وقتی می دیدند حواسم به 
چیزی پرت شده می گفتند: می دانی الان 
چه کسی می خواهد شعر بخواند؟ گوش 
کن تا بفهمی! خاطره ای هم که از شاملو 
دارم مربوط به چاپخانه  مجله  خوشه است. 
من به شوق دیدن شاملو برای کارگری به 
آن چاپخانه رفتم. هر جایی که می رفت و 
در چاپخانه هم مجله ای بود، من هم از این 
چاپخانه به آن چاپخانه می رفتم. سال های 
اولیه شوق دیدن خودم بود. بعدها دوستی 
هم پیدا کردیم که از ویراستاران مجله بود 
که او من را به شاملو معرفی کرد و با ایشان 
بیشتر آشنا شدم. برخلاف تمام باورهایی که 
وی از شعر خودش و دیگران داشت و اینکه 

دیگر دوره  غزل گذشته است ولی شاملو غزلِ خوب را گوش 
می داد. در هر صورت این هم مصداقی است برای شاعری که 
شعریت را دوست دارد و در قیدوبند شکل نبود. شاعری که 
هنوز درگیر اشکال است هنوز به شعریت نرسیده است و در 
قیدوبند شکل هاست. شاید باور نکنید شاملو، منوچهر آتشی 

را به غزل گفتن سوق داد.
 در 0531 وقتی اولین کتاب تان منتشر شده، 

تحت تاثیر چه کسانی بوده اید؟
مادرم شعر بعد از نیما را به علت آشنایی اش با زبان فرانسه 
)این تسلط را نیما نیز به فرانسه داشت و بهره های فراوانی از آن 
برد( به نحو عاشقانه ای دوست داشت. پس راجع به همنشینی 
کلمات و ارتباط آنها باهم و جهان نوپردازان زیاد صحبت 
می کرد. به خصوص با من. چون برادران دیگرم یک بیت از 
مولانا را با مجموعه  سروده های آزاد و سپید و جز آن عوض 
نمی کردند. درحالی که مادرم معتقد بود اصلا پیشینه شعری 
ما و اولین سروده های ادُبایمان نزدیک به همین گونه  شعر نو 
بوده، و نامش نیز شعر منثور بوده است. او می گفت این اوزان 
پس از چیرگی اعراب به ما منتقل و از آنجا که دلنشین بوده، 
ماندنی شده است. ولی نیما کار سترگی کرد و به رغم مخالفت 

شدید قشر متحجر جامعه ادبی، آن وزن ها را کنار گذاشت.
تا پیش از انتشار نخستین کتاب تان، مهمترین 
حادثه تراژیک آن زمان، مرگ فروغ در سال 54 بود. 

چه تاثیری بر شما گذاشت؟
مهربانی های او و خواهرش پوران زیاد شامل حال من 
می شد. آنها برایم کتاب هم می آوردند. پوران یک داستان 
کودک منتشر کرده بود با نام »صفرهای هزارآفرین« و من 
بی اندازه از این ترکیب لذت بردم و بعدها حتی در شعرهایم 
نیز به کارش گرفتم. فروغ از پسری کوچولو برای او تعریف 
کرده بود و پوران هنگام روبه رویی با من خیلی خوشحال شد 
و در آغوشم گرفت. فروغ نسبت به من احساس مسئولیت 
داشت و حتی کتاب های کودک و نوجوانی را که به من هدیه 
می داد می گفت اجازه خواندن اینها را از مادر بگیر! هیچ کس 
دیگر چنین حرفی به من نزده بود و بعدها فهمیدم چقدر این 

حرف زیبا بود. چقدر عمق داشت.
از   در خلال دهه 04 بسیاری 
گرایش  توده  حزب  به  شاعران 
داشتند. شما تمایلات چپی نداشتید؟

در بیشتر نشست ها درباره اینها بحث 
و جدل می شد و همه را می شناختم. اما 
مادرم از کودکی ما را از این مقولات پرهیز 
می داد. اعتقاد داشت که هنر و ادبیات از 
سیاست نشات می گیرد و هنرمند فقط 
باید تا حدی که در ذات هنر است از آن 
بهره ببرد، نه اینکه وابسته به احزاب و 
گروه ها شود؛ زیرا که این بستگی مصب او 

را تخریب می کند.
  در شب های شعر خوشه و گوته 

حضور داشته اید؟
در شب دوم شعر گوته شعرخوانی کردم. 
من سروده های اجتماعی زیاد داشتم و دلیل 
دعوتم به گوته نیز همین آثار بود. مثلا آن 
شعرِ »در این زمانه  بی های وهوی لال پرست« 
را که حبیب محبیان سال ها بعد اجرا کرد 
در همان عهد سروده بودم و در شب های 
گوته هم خواندمش. اگر نگاه سیاسی هم 
داشته ام، خوشبختانه آلوده به آن نشده ام. 
پس از انقلاب نیز این شیوه را تا همین امروز 

ادامه داده ام.
 پس از انقلاب، بیش از یک دهه،  
کتابی از شما تا سال 9631 منتشر نشد. 
البته این سکوت در دهه شصت در میان 
بسیاری از نویسندگان و شاعران آن 
دوران همه گیر بوده است. علت سکوت 
و عدم انتشار آثارتان را چه بود و اینکه 

در آن سال ها چه می کردید؟
البته در یکی از شعرهایم که بعدها ترانه 
شد، اشاره کرده ام که: »ده سال  دور و تنها/ 
تنها به جرم اینکه، او سرسپرده می خواست/ 
من دل سپرده بودم...« یعنی کل ماجرا در این 
سطرها هست و دیگر توضیح دادن ندارد. بله. من ده سالی با 
شعر نبودم، یا شعر مرا قابل خودش نمی دانست، یا خودم را 

قابل شعر نمی دانستم.
 در آن سال ها از تهران هم به بندرعباس رفته بودید؟

بله. من به بندرعباس رفته بودم و زندگی می کردم. تمام 
هَمِ درونم هم این بود که به طور کلی دیگر به شعر برنگردم. 
ولی دقیقا برعکس شد: هم به شعر برگشتم و هم شغلی 
نصیبم شد که تمام دوستان شاعر یا ترانه سرا به شکلی 

پیرامونم بودند.
 چرا نمی خواستید که دیگر به شعر برگردید؟

پاسخ این چرایی در آن دلسپردگی ها و سرسپردگی ها 
است. بازکردن این مقوله ها را خود مخاطب باید تجزیه و 
تحلیل بکند. ما زمانی که سرسپردگی را می گوییم، آدم در 
یک شرایطی قرار می گیرد که آنچه را خودش می خواهد 
بگوید نیست، چون باید چیزی را بگوید که انگار به او دیکته 
می شود. در صورتی که به آن گفته  اند، که خود شعر باشد برای 
من، آدمی دل می سپارد و نیاز دارد. موقعی که روی همین 
نگاه معکوسی باشد. من همه ی این حالات را خلاصه کردم 
در بیتی که می تواند برای فکرهای مختلف زمینه ساز نباشد. 
انگار کسی را ما دوستش داشتیم و او ما را دوست نمی داشت. 

آن کس هم می تواند خودِ شعر باشد. 
 پس با کتاب »گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« 

به خودِ شعر بازگشتید؟
بله. درست است. نامِ خودِ آن کتاب هم همین را می رساند. 
چون تمام آن مدت دلتنگ »آنی« که بودیم، نه اینی که هستیم.
 این بار هم مشوق شما فریدون مشیری بود که 

شما را به شعر برگرداند؟
بودن آقای مشیری »این بار و آن بار« ندارد. به دلیل 
اینکه من علاوه بر حضورش یا نگاهش یا نصیحت ها و 
آموزش هایش، خودش را به شکل انسانی فراتر از خیلی 
کسانی که پیرامون من بودند باور داشتم. نبودن ها هیچ وقت 
رفتن ها نمی شود. ممکن است کسی اصلا دیگر نبینیم ولی 

حس می کنیم همیشه با ماست. 

محمدعلی بهمنی؛ غزال زیباروی غزل

مهم نیست کجا و کی، و چگونه با نام محمدعلی بهمنی 
آشنا شده باشید؛ مهم آن است هنگامی که رشته کوه های 
سر به فلک کشیده غزل فارسی را پشت سر می گذارید، در اثنای 
فرود، در همان فراز، چشمتان رو به چشم اندازهای گسترده ای 
برمی خورد با گستره ای زیبا و درعین حال صمیمی. اگرچه آن 
صلابت کوهستان را در خنکای جانتان احساس می کنید، که 
حس می کنید یک نفر آن دورها دارد با صدای شما سخن 
می گوید، چیزی در درون به شما نهیب می زند: درنگ کن. 
نظری بر این رشته های تازه درحال سرکشیدنِ دور. نام های 
دوروبرت کم نیستند: رهی معیری، عماد خراسانی، شهریار، 
هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، سیمین دانشور و دیگران و 
دیگرترها. اینها رشته کوه های سر به فلک کشیده غزل پس از 
نیمایند. هر کدام یگانه جهانی هستند مالامال از مناظر متنوع 
که هرآنچه بخواهید در آن خواهی یافت. محمدعلی بهمنی نیز 
در بین میان کارنامه درخشانی دارد. از »باغ لال« تا به امروز، 
تجربه نیم قرن سخت و طاقت فرسا است، آنجا که درحال 
تجربه اندوزی قالب ها است؛ و سرانجام »کلید« را می یابد و 

سرخوشانه فریاد سرمی دهد:
دلم هوای غزل کرده است

هوای زمزمه در یک اتاق در بسته
که رمز هیچ کلیدی به قفل آن نخورد.

از آنجا تا »غزل« نزدیک به دو دهه زمان لازم بود، و بهمنی 
سرسختانه پا در راه می ماند. یعنی راه خود را برمی گزیند:

جسمم غزل است اما، روحم همه »نیما«یی است
در آینه تلفیق، این چهره تماشایی است

اما زمانه او را همچنان لال می خواهد در این باغ. در این باغ 
بی برگی. نوعی سکوت تحمیلی که تاریخ غمبار این سرزمین بر 
مردمان ما نصیب کرده است؛ و بهمنی راوی لحظه لحظه های 
زوال و لال بودگی است. کلمه ای که قاموس بهمنی در غزل 

است:
در این زمانه بی های وهوی لال پرست

خوشا به حالِ کلاغان قیل وقال پرست 
به آنجا می رسد که دلش برای خودش تنگ می شود. تنهایی 
را در جان خسته خود تاب می آورد. از صافی جان گذر می دهد. 
به زلالی می رساند در این آب گند زمان. به تنگ چشمی نامردم 
زوال پرست، غم های خود را قسمت می کند میان مردمان 

زلال پرست. بر سفره رنگین خود می نشاند:
تنهایی ام را با تو قسمت می کنم سهمِ کمی نیست

گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست
با بهمنی بود که ما طعم زیبای تغزل را دانستیم. دانستیم شکل 
و زبان در غزل را می توان گونه ای دیگر هم تصور کرد. دانستیم 
می توان با غنای عاطفی به غنای غزل رسید. با مفهوم عشق و 

گوشه چشمی به اجتماع:
خانگی گشته ام ای خیل خیابانیِ من

تا نسیم که شود عرصه توفانی من
پیِ آن حادثه نادره ای می گردم
تا ستونی بزند باز به ویرانی من

اهمیت بهمنی بودن در آن نوع سادگی است که اختیار می کند. 
از ادبیت گریزان است و زبان روزمره را با تصویرپردازی زبانی و 
موسیقایی درهم می آمیزد و فضایی تازه می آفریند. دست یافتن 
به این چشم انداز نو را بهمنی مرهون تفکرات نیما است و رساندن 

شعر در مسیر طبیعی: 
هوای عشق رسیده است تا حوالی من

اگر دوباره ببارد به خشکسالی من
مگر که خواب و خیالی بنوشدم-ورنه
که آب می خورد از کاسه سفالی من؟

پس سادگی را پیشه خود می سازد. شعر درواقع همین 
سادگی دست هاست، ساده تر از هر مساله و موضوع بزرگی که 
دست نایافتنی است. برای بهمنی اما ساده ترین و دمِ دست ترین 
موضوعات شعر است. مهم است چگونه آن را با زبان عاطفه و 
عشق درآمیزد. تلفیق این دو عنصر توام با دردها و زخم های 
انسانی، شعر را در منظر بهمنی از آسمان به زمین می آورد. 
می آورد کنار همین مردمان ساده صبور، که بزرگ ترین 
دلخواسته آنان دمی آسوده نشستن و کلامی، حدیثی، سخنی 

گفتن است:
شبانه های مرا می شود سحر باشی

و می شود که از این نیز خوب تر باشی
تداوم من و دریا و آسمان با تو

همیشگی است، - اگر هم تو رهگذر باشی
پیشگامی بهمنی در غزل تا به آنجا می رسد که علاوه بر 
لایه های پنهان در مصاریع غزل، و بهره گیری از آرایه های 
زیبایی شناسی مرسوم ادبی، به روایت در غزل توجه نشان 
می دهد که بعدها از سوی خیل جوانان غزل سرا پی گرفته 
شد و تحت نام »غزل پست مدرن« به خودش گرفت. با فضای 
داستانی و فرم یکدست و تصویرپردازی زبانی و عینیت بخشیدن 
به قالب غزل و نه زبان. چراکه زبان در غزل و اصولا در شعر، امری 
ذهنی است. باری رساندن قالب غزل به فضای داستان گونه و 
روایی که توانایی حمل بار معناهای متعدد و متنوع شعری را در 
خود دارد که نشانه های آن را در غزل دهه هشتاد و نود می توان 

مشاهده کرد:
دریا شده است خواهر و من هم برادرش

شاعرتر از همیشه نشستم برابرش
خواهر سلام! با غزلی نیمه آمدم

تا با شما قشنگ شود نیمِ دیگرش
خواهر! زمان زمانِ برادرکُشی است باز
شاید به گوش ها نرسد بیت آخرش...

باری بیت آخرش را نمی توان شنید. بیت آخر شعر یا زندگی را 
نمی توان شنید تا برسد به پیرسالی خود 

انسان. و از آن ایستگاه به 
جهان بنگرد. به جهان 
درون خویش نخست 
و، بعد به جهان بیرون. 
همچنان  که  بیرون 

»لال« می خواهد او را:
پشت  که  پنهان 

صورتک پیرسالی ام
آیینه نیز فهم نیارد 

چه حالی ام
باز آمدم که از تو بگیرم 

سراغ خویش
دارم که لال می شوم از 

بی سوالی ام.

نگــــــاه

محمدصادق رییسی
شاعر و منتقد

من سروده های 
اجتماعی زیاد 
داشتم و دلیل 
دعوتم به شب های 
شعر گوته نیز 
همین آثار بود. 
مثلا آن شعرِ 
»در این زمانه  
بی های وهوی 
لال پرست« را که 
حبیب محبیان 
سال ها بعد اجرا 
کرد در همان عهد 
سروده بودم و 
در شب های گوته 
هم خواندمش. 
اگر نگاه سیاسی 
هم داشته ام، 
خوشبختانه به آن 
آلوده نشده ام

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: محمدعلی بهمنی را یکی از بزرگ ترین غزلسرایان و ترانه سرایان حال حاضر ایران می دانند؛ به بیانی دیگر، یکی از بزرگ ترین شاعران زنده امروز ایران. 
شاعری که بارها از سوی نهادهای دولتی و مردمی مورد تقدیر قرار گرفته است. اولین حضور بهمنی در شعر، در 9  سالگی بوده، با کمک فریدون مشیری، و از همان طریق هم در نشست های 
شعرهای آن دوره در دهه 30 و 40 حضور می یافت و سپس به رادیو رفت و درنهایت در سال 1350 نخستین کتاب شعرش را منتشر کرد که با اقبال خوبی از سوی مردم و شاعران آن زمان 
از جمله منوچهر آتشی و نادر نادرپور  مواجه شد. به موازات شعر، ترانه هم حضوری پررنگ در زندگی ادبی محمدعلی بهمنی دارد. گواه این هم بیش از 180 ترانه بوده است. بهمنی بعد از 
انقلاب بیش از یک دهه دوری، در سال 1369 با »گاهی دلم برای خودم تنگ می شود« دوباره به شعر بازگشت و هم اکنون در کنار شعر )نیمایی، آزاد و غزل( و ترانه، عضو شورای شعر و ترانه 

هم هست. آنچه می خوانید گفت وگو با محمدعلی بهمنی درباره نیم قرن شعر و شاعری اوست.

  عکس :الهه عابد

گفت وگو با محمدعلی بهمنی درباره نیم قرن شعر و شاعری

نگاه سیاسی دارم
 اما به آن آلوده نشده ام


